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1464 پیغام عشق قسمت مهرخانم فریبا الهی   

 نام خدا به 

 ۹۹٠ ۀدیوان شمس، برنام ۲۳۷خلاصه شرحِ غزل 

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما، دلدارِ ما، عالِمِ اسرارِ ما ارِی

 ما، رونقِ بازارِ ما دارِ ید وسُفِ ی

 یوسُفِ دیدار: یوسُفِ آشکار و پیدا *

تنها یار، دلدار و عالمِِ به اسرارِ ما تو بودی، اما وقتی ما به این جهان آمدیم، تو را فراموش    خدایا، قبل از ورود به این جهان

ذهنی  خدایا، ما اشتباه کردیم که با من   .ها دلدارِ ما شدندیارِ خود گرفتیم و آن   ذهنی داشتندهایی را که منکرده و انسان 

گیرد، بازارمان رونق می   خدایا، ما را ببخش که فکر کردیم که با زیاد شدنِ پول   .خودمان را در جمع زیبارو نشان دادیم

شود؛ بنابراین اگر ما حقیقتاً  ایم که رونق بازارِ ما تنها با فضاگشایی و آوردن تو به مرکزمان ایجاد می اکنون متوجه شده 

، شاهدِ ذهن و درونمان شویم، متوجه  صورت حضور ناظر، به فضای درونمان را در برابر هر اتفاقی باز کنیم و با فضاگشایی

بازار ما رونق    صورت است که زیبارو شده و به هر سویی برویمشویم که تنها یار، دلدار و عالِمِ اسرارِ ما تو هستی، دراینمی

 .گیردمی

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بر دَمِ امسالِ ما، عاشق آمد پارِ ما 

 ما نارِیگنجِ ما، د ، ییو تو  میمُفلسان

 دَمِ امسال: لحظات امسال، زمان حال *



   

  

 

1464 پیغام عشق قسمت مهرخانم فریبا الهی   

 پار: پارسال، زمان گذشته*

ذهنی مفلس  ما با من  .بینیمفکرهای گذشته را زیبا می   صورت حضور ناظرشویم، به وقتی ما به این دَم و لحظه ابدی زنده می 

 .ایم، تنها سرمایه و گنجِ ما این است که با فضاگشایی به زندگی زنده شویمچیز شده و بی 

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما کارِی حجِّ ما، پ  ،ییو تو میکاهلان

 ما دارِیدولتِ ب  ،ییو تو میخفتگان

جویی  کنیم، از عیب ورزش نمی   عنوان مثال ایم و هیچ قدرتی نداریم، بهسازی کاهل و تنبل شده ذهنی و سببخدایا، ما با من 

  .که فضا را باز کنیم تا تو به مرکز ما بیایی  ذهنی رها شویمتوانیم از این کاهلی منکنیم. زمانی ما می گویی پرهیز نمی و عیب 

 .شودوسیله تو انجام می ذهنی فقط به یعنی تمام تلاش و جهدِ ما برای رهایی از من  ،خدایا، حج ما و پیکارِ ما تو هستی

ایم. تنها سعادت و برکت  رفتهذهنی مانند خواب ترس، خواب خشم، خواب حسادت و رنجش فروخدایا، ما در خواب من 

 .ذهنی تو هستیبیداری ما از این خواب من 

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما مارِی مَرهمِ ب ، ییو تو  میخستگان

 از کرََم معمارِ ما ، ییو تو  میخراب ما

 خسته: زخمی *
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با داشتن من ما  از درد هستیم، ما رنجش بسیار حمل می خدایا، همه  پُر  بیمار  کنیم، ما در منذهنی زخمی شده و  ذهنی 

ایم و تنها  ای شده ذهنی مانند خرابه خدایا، ما با من   .دهیذهنی ما را شفا می تو بیماری من  ایم و تنها با فضاگشاییشده 

 .درون ویرانِ ماست  ۀلطف و بخششِ تو آبادکنند

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما  اریّشهِ ع  یدوش گفتم عشق را: ا

 دستارِ ما یامکش، منُکر مشو، بُرده سر

 عیّار: جوانمرد، زیرک *

  خویش کردن، هستی مجازی را محو کردن دستار بُردن: بی *

ای، ای خداوندی که هستیِ مجازی  ای شاهی که جوانمرد و بخشنده   گوییمما این لحظه با فضاگشایی به عشق و خداوند می 

 .ای از ما سر مکش و ما را به حال خود رها نکنای، لحظه ذهنی ما را ربوده من

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کارِ ما  نیپس جوابم داد او: کز تو است ا

 وادهد چون صدا کُهسارِ ما  ییگو هرچه

  شدگی را که داری هویت شود که تو فضای درونت را باز کنی و هر همخداوند به ما جواب داد که کار ما زمانی شروع می 

شود. اگر  تو هرچه بگویی در کُهسارِ ما منعکس می   .ها نیستمشدگی هویتشناسایی کرده و بگویی من از جنسِ این هم 

شود،  صورت درد پخش می گردد و در بیرون به ذهنی تو به تو باز می ذهنی ببینی و فضا را ببندی، انعکاسِ منبرحسب من 

صورت عشق و  شده ببینی، انعکاسِ آن با فضاگشایی به تو بازگشته و آن را در بیرون بهاما اگر برحسب فضای گشوده 
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شنود، اما اگر فضا را ببندیم، عبارتی، وقتی ما فضا را باز کنیم، صدای ما را زندگی می به .سبب تجربه خواهی کردبی  شادی 

 .شویممان را شنیده و از زندگی قطع می ذهنیما فقط صدای من 

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 صَدا گفتارِ ما نیا  م،یگفتمش: خود ما کُه

 مختارِ ما ینبَْوَد ا  یاریآنکه کُه را اخت ز

شویم  کنیم، متوجه می ن که فضا را باز می شود. الآما کوهیم و صدای ما و این گفتارِ ما در سرمان در بیرون منعکس می   ،خدایا

شاهدِ ذهنمان شده، درنتیجه    صورت حضور ناظرکه تنها اختیاردارِ ما تو هستی، چراکه اگر ما دائماً به تو وصل شویم، به 

 .شودصدای ذهنمان خاموش می وسر

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ز اسرارِ ما  یاگفت: بشنو اوّلًا شَمهّ 

 کشانَد بارِ ما؟  یکَ  یلاغر یسُتور هر

تواند اسرارِ ما را حمل کند، یعنی ما با داشتن  ای از اسرارِ ما بشنو که هر حیوان لاغری نمی در ابتدا یک خلاصه   خداوند گفت 

صاحبِ سِر شده و   دانیمکه نمی توانیم صاحبِ سِر شده و بارِ عشق را بکِشیم، تنها با فضاگشایی و گفتن اینذهنی نمی من

 .شویمبه عشق زنده می 
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 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گفتمش: از ما ببَِر زحمتِ اخبارِ ما

 ما مارِیبِکُن، هم ز بوت  یمست ،یبلبل 

 .بوتیمار: نام مرغی است که او را غم خورک نیز گویند*

است و ما را  ما را به زحمت انداخته  شنویم، این باورهای کهنه در مرکزمانذهنی می خدایا، این خبرهای مسمومی که با من 

اندیش  ذهنی محدودهستی، بیا در مرکز ما مستی کن و ما را از این من  ی تو مانند بلبل   .ایمنظر شدهدچار غم و درد کرده و تنگ 

 .نجات بده  خوردنظر که دائماً غم و غصه می و تنگ 

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما عارِ ما  یِ تو فخرِ ما، هست یِهست

 در دلِ چون غارِ ما  نیب  قیو صدّ احمد 

 صدیّق: لقبِ ابوبکر، صحابی حضرت رسول *

شدگی  هویت وقتی هر هم .افتخار ماست ۀشویم و این مایخدایا، ما تنها با فضاگشایی دلمان گشوده شده و به تو وصل می 

  .ذهنی بمیریم، این مایه افتخار ماستبه منمثل رنجش از کسی را در مرکزمان شناسایی کرده و آن را بیندازیم و نسبت 

شدن با چیزهای آفل این دنیا مثل پول، خانه، جواهرات و حمل دردهایی مثل حسادت، حس گناه و رنجش مایه  هویتاما هم

 .شویمنهایت راستین می خدایا، اگر ما درونمان را با فضاگشایی گشوده کنیم، از جنس احمد و صدیّق شده و بی   .ننگ ماست
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 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما خوارِ یمستِ درُد ییهر م ننوشدیم

 منقارِ ماز دستِ شَه خورَد، مرغِ خوش  خور

 . نشین شراب را خوردکه ته خوار: آن دُردی *

هایی که ذهنمان  های این جهان و خوشی شراب  ایم که دیگر دوست نداریمخدایا، اکنون ما با کمی فضاگشایی متوجه شده 

منقاری مانند مرغ خوش   عنوان امتداد تو دهد، مثل خوشی تأیید و توجه خواستن از مردم را بخوریم، چراکه ما به نشان می 

 .سبب است بنوشیمشرابِ آن جهان را که شرابِ عشق و شادی بی   فقط از دستِ تو  هستیم که باید با فضاگشایی

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چون بخسپد در لَحدَ قالَبِ مردارِ ما

 ما  ارِیّط یِ قفس، طوط  نیرَسته گردد ز

 کنندهطیّار: پرواز*

 .ذهنی خواهد پریدیعنی جانِ اصیلِ ما از این قفسِ من  اگر ذهن ما خاموش شده و فضای درونمان باز شود، طوطی پرنده

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما رکسارِیخود، مرغِ ز  یِخود شناسد جا

 آثارِ ما نیدر زم  ،یکنُ دا یما پ بَعدِ
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وقتی ما شاهدِ ذهنمان شده و با فضاگشایی آن را خاموش کنیم، مرغِ زیرکسارِ ما، یعنی جانِ اصلیِ ما، جایِ خود را که  

عنوان امتداد  به   شویمذهنی که ما به خداوند زنده می شناسد؛ بنابراین بعد از مردن به من فضای یکتایی این لحظه است، می 

 .آفرینیماثرهای جدید، زیبا و نیک می   او خلّاق شده و در جهان با فکرهای نو

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خار شد گلزارِ ما  م،یتوا ی گر به بُستان ب 

 خارِ ما  دیگلُ برو م،یبه زندان با توا ور

  .شوددهد، چون تو نیستی، آن بُستان و گلُزار برای ما خار می ذهنی ما همه جا را بُستان و جای زیبایی نشان می خدایا، اگر من 

 .شودذهنی ما تبدیل به گلُِ حضور می وقتی ما در زندان ذهن باشیم، اما اگر فضا را در این لحظه باز کنیم، این خارِ من 

 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نور گردد نارِ ما م،یگر در آتش با توا

 نار شد انوارِ ما م،یتوا ی به جنّت ب  ور

خدایا، اگر ما در آتشِ دردهایی مثل خشم، نفرت، کینه، حسادت و رنجش باشیم، اما اگر فضا را در برابر این دردها باز کرده  

تو باشیم، نورِ تو را تبدیل به  شود، اما اگر در بهشت بی و به تو وصل شویم، تمام این آتشِ دردهای ما تبدیل به نور می 

 .کنیمذهنی می های منآتشِ دردها و غم 
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 ۲۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زاغِ ما و سارِ ما د،یاز تو شد بازِ سپ

 بُودَ گفتارِ ما ن یمگو: کا گریکُن و د بس 

 . های سفید ریزه داردآواز که خال ای است سیاه و خوش سار: پرنده *

طور  کند که عمرش طولانی شود و همین گردد و فقط آرزو می دنبال چیزهای آلوده می   ذهنی ما مثل کلاغیخدایا، این من 

ذهنی  این زاغ و سارِ من   گردد. تنها با فضاگشایی و گشودن فضای درونمانآوازی دنبال چیزهای کوچک می مانند سارِ خوش 

بازِ سپیدِ حضور می   ما به  با من  .شودتبدیل  ذهنی حرف نزن، چراکه گفتار ما فقط در  بس کن، هیچ مگو، خاموش باش، 

 .ذهنی استخاموش کردن من

 ،  ارادتمند شما

 مهرفریبا الهی 
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 نام خدا و سلام بر همه بزرگواران به 

 هایم از داستان جوحی آموخته 

بار قاضی را    تا از مردم اخاذی کرده و کسب درآمد کند و این  کرداستفاده می جوحی از زیبایی زنش سوء   در این داستان

 .دام انداخت به 

رود و قاضی هم که  روزی زن جوحی که با همسرش از قبل تبانی کرده بود، به بهانه شکایت از همسرش نزد قاضی می 

جوحی سر  گذارد که در منزل آن زن در فقدان جوحی با او خلوت کند، اما  شود، با این زن قرار می فریفته زیبایی او می 

بندد و شروع به  صندوق را با طناب می  شود و جوحی نیز سریعآید و قاضی از ترس داخل صندوقی پنهان میوقت می 

برد و میان مردم آتش  وسیله حمّالش به بازار شهر می گوید که این صندوق را به می قاضی  کند و به  نفرین کردن می 

 .دهد که او را نجات دهدبعد قاضی هم از طریق همان حمال به نائبش خبر می .  زندمی

خواست راز او را برملا  خرد. چون نمی می   که درش را باز کند و سرانجام نائب قاضی صندوق را به هزار سکه بدون این 

ذهنی ماست و قاضی نماد ذهن ماست که مرتب  در این قصه جوحی نماد من  .کند و کسی بفهمد که درون آن چیست

های آفل دنیاست که ما را  کند و نائب قاضی نماد حضور و هشیاری ناظر ماست و زن جوحی هم نماد چیزقضاوت می 

 .کندفریفته خود می 

 :نکات آموزنده این داستان

نهایت است گوهری است  ذهنی مشخص است، ولی فضای یکتایی که بی که ارزش فضای ذهن از نظر من اول این(  1

 .ذهنی، سمج هست و روی حرف خودش پافشاری داردکه مندوم ایند. توان با رقم ذهنی برشمرکه ارزش آن را نمی 
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 4۵۲٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آمد، گفت: صندوقت به چند؟  بینا

 دهندی زر م شتری: نهصد بگفت

 4۵۲1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فروتر از هزار  میآی من نم

 ار یب  سه، یگشا ک ،یداریخر گر

 4۵۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نمََدکوتَه  یدار ا ی گفت: شرم

 بود  دایصندوق، خود پ متِیق

دهد شویم، به دام نیرنگ  انگیز نشان می چه ذهن زیبا و هوس وقت ما در ذهن با نیرنگ قضاوت کنیم و شیفته آن  هر  (۲

تا از همان ابتدا به دام    افتیم، پس همیشه با فضاگشایی و ناظر هشیاری خود شدن از خداوند کمک بخواهیمخود می 

 .نیفتیم

 ۵۳۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و هوس   دیآن زمان که حرص جنب

 ادرس یفر یاکه   گوی زمان م آن
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چون در    ،آن را خرید، یعنی ما هم درِ صندوق ذهن خود را باز نکنیم  که در صندوق را باز کند نائب قاضی بدون این   (  ۳

 .های مربوط به گذشته ما چیز دیگری نیست و بدون پخش درد در جهان آن را باید بفروشیمجز درد و رنج آن به 

 4۵۲۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راز ی ستّار بر مگشا ی گفت ا

 با من بساز  خرم،ی ببِسَته م سر

های ما هم بر ما  پوشاند، بنابراین ما هم عیب دیگران را فاش نکنیم، تا عیب های ما را می ار است و عیبخداوند ستّ (4

 .ها نیستیمپوشانده شود و بدانیم که ما خود عاری از این عیب 

 4۵۲6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند یستَْر کن تا بر تو ستَّار

 بر کس مَخنَد  ،یمنیا  ینینب تا

 ۳٠۳۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  من ینبود، ا  بتیگر همان ع

 فاش  زی از تو گردد ن  بیآن ع کبو 

بیند شاهد  یعنی جایی که ذهن نمی   گاهپسندیم برای دیگران هم نپسندیم، زیرا خداوند از کمینچه را بر خود نمی آن  (۵

دهد. پس عدل و داد خداوند را ببینیم و با فضاگشایی از طریق خرد  و ناظر ماست و در این لحظه پاداش اعمال ما را می 
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شیرینی    هشیارانه کشیدن  او فکر و عمل کنیم و چیزی غیر از خدا را به مرکزمان نیاوریم، تا نتیجه این فضاگشایی و درد 

 .و خوشایند باشد، وگرنه نتیجه ظلم چیزی جز درد نیست

 4۵۲۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آنچه بر تو خواهِ آن باشد پسند

 بر دگر کس آن کن، از رنج و گزند 

 4۵۲۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیزآنکه بر مرِصاد، حق و اندر کم

 ن ید ومِیاز   شی پاداش پ  دهدیم

 گاهمرِصاد: کمین*

 فرمایند:می

 14 ۀی، آ(۸۹) فجر  ۀ سور م،یکر قرآن

 »إِنَّ رَبَّکَ لبَِالْمرِْصَادِ.«

 »زیرا پروردگارت به کمینگاه است.«

 4۵۳۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یتو مراقب باش بر احوالِ خو

 ش یدر داد و، بعد از ظلم، ن نیب  نوش
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 داد: عدل و داد *

 ۳1۳۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دتیالْقلََم کژ آجَفَّ  ،یکژ رو

 دتیسعادت زا  ،یآر ی راست

ها بازی نکنیم و مسئله ایجاد نکنیم، چون هم به خود و هم به تمام کائنات ستم خواهیم کرد و آگاه  با زندگی انسان  (6

هایش مسئله  که جوحی برای کسب درآمدش با حیله و طرح در این داستان با این  .ستم هم نباشیم  ۀکنندباشیم که آغاز

کننده بود و به صندوق هم  و نفس پلیدش شروع   شد، ولی قاضی با قضاوت کرد و سبب ظلم به دیگران می ایجاد می 

 .افتاد

 4۵۳۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کردم، اسِتم است  نچهیا  ،یگفت: آر

 اظَْلَم است   یکه باد دان ی هم م کیل

 اِستم: ستم *

 کننده بادی: آغاز *

 ترکاراَظلْمَ: ستم*
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 ی عرب   المثلضرب

 اظَْلَمُ«  یاد»اَلبْ

 ستم، ستمکارتر است.«  »آغازگر

خاطر پندار کمال روی زشت  کنیم و بهشویم، خوشحالی هم می کنیم و ستمکار می که در ذهنمان اشتباه می ما با این  (۷

 .بینندبینیم، اما دیگران این چهره زشت را می خود را نمی 

 4۵۳4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یا یما باد کیبه   کی: بیگفت نا

 میای سوادِ وجه اندر شاد با

 روییسوادِ وجه: سیاهی چهره، سیاه *

 4۵۳۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو بُودَ شادان و خَوش  ی همچو زنگ

 رُخشَ  ندیاو ب  رِیغ ند،ینب  او

تا کی باید    .شویمالمنون می افتیم و دچار ریبهایمان به صندوق ذهنمان می سازی ها و سبب ما هر لحظه با قضاوت (   ۸

دست  بنابراین بهتر است هرچه بیشتر خود را به   تا ما مجبور شویم که این صندوق را بفروشیم؟   اتفاقات بد برای ما بیفتد

 .کننده خود ما را از این صندوق ذهن بیرون آورند و آزاد کنندتوانمند بزرگانی چون مولانای جان بسپاریم تا با دم زنده
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 4۵۳6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیزیَشد در مَنْ  اریماجرا بس

 دیخر  یو آن از و ناریصد د داد 

 افزاید؟مَنْ یَزید: چه کسی می *

 4۵۳۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَدپْسَند ی ا ،ییصندوق یهر دمَ

 خرندی م  انَتیبیو غ هاتفان

 ۹۳٠ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 شاد گندها بخدا را که ب کر سپاس و ش

 شاد گ ندِ ما بب میستکر چو ب به ش انیم

 ، با سپاس فراوان 

 مهردخت از چالوس 
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 سلام و خدا قوت 

  های خواب ذهن چیست؟: نشانه موضوع انشا

های خواب در ذهن است. البته  از نشانه   رعایت نکردن قانون جبران مالی و معنوی، مخصوصاً تمرکز و کار روی خود 

مرادی  شود. در بی مرادی و ناکامی و آزردگی است که سبب پیشرفت در کار معنوی می م خواب از طریق بی ئبیشتر علا

 .شوم شود، حتی ناکس بودن را شاهد می کژروی و خطای رفتار بیشتر دیده می 

تر و  است و ادامه راه ناامید نشوم و ترس به خود راه ندهم، بلکه با دید عدم تعهد مداوم  البته که شکست مایه پیروزی

ها ثبات ندارند و همه آفلند. آبروی تقلبی  ها وابستگی دارم، که اصلاً آن شود به چه چیزها و آدم بیشتر شناخت حاصل می 

داد. این آبروی بدلی ناشی از پندار کمال در  ذهنی به من اجازه تکان خوردن یا پذیرشِ دیدن نقص و عیبم را نمی من

 .ام محکم بسته شدشیاریصورت زنجیری سخت به پای همن ریشه دوانیده و به 

 ۳۲4٠ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یکرده حق، ناموس را صد من حد

 دیبسته به بندِ ناپد ی بس یا

 ۳۲1۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فتَ یا   نیدر تگِ جوُ هست سِرگ

 مر تو را  دینما ی چه جوُ صاف گر

اثر نسیان و غفلت  ام است، وقتی که درذهنیهای به خواب رفتنم دردهای مخفی و بسیار موذی من یکی دیگر از نشانه 

گزد، پس باید همیشه حاضر و ناظرش باشم، بلکه تیز در لحظه  شکل پنهانی مانند سوسمار مرا میحواسم پرت شود به 
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ثباتش دل  اساس و بی های بی از شدت حرص و طمع به وعده  .های کهنه را شناسایی کنمشده و زخمتا دردهای ذخیره

 .خوش نکنم تا سحِر و جادویش نشوم

 1٠4۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر گرِِه آن ساحرات  دمندیم

 اَلْمُستغاث از برُد و مات  اثیاَلْغ

 446۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قلاووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت ْ خوش  ی شنو ا  الْجَنَّهحُفَّتِ 

دهد و من عاشقش شدم و هرچه به من  چه ذهن نشان می عشق و مهر جهان مانند نقش بر روی آب است. درواقع آن 

این آزردگی از به خواب    یعنی ریشه   ،شیخ و واعظ و استادم است  شود خورد یا موجب رنجیدن و آزرده شدنم می می بر

می  خودم  و    باشد، رفتن  طلایی  ابیات  مستمر  تکرار  با  نروم.  ذهن  هپروت  به  و  باشم  لحظه  در  تیزگوش  باید  پس 

آسای مولانای جان و رضایت مداوم با شکربارگی و درد هشیارانه کشیدن از خواب ذهن و جهنم دردها خودم را  معجزه

 .شاءاللهنجات دهم و با عمل کردن این خرد الهی و صبر وفادار به عهد اَلَست باشم ان 

 11۳4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و واعظِ توست   خ یش  ازرد،یتو را هر آنکه ب

 مهرِ جهان را چو نقشِ آب قرار  ست ین که
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 1۵۲1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق با تو در جهان  یِجفا نیا

 گنجِ زر آمد نهان  ، یبدان گر

 4۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 آزرده کند گنهی ب  مرا، که  آنم ۀبند

 مرا  ازردیدارد از آن مه که ب ی صفت چون 

وجود آوردم و از ایجاد درد برای خودم و دیگران  پذیرش مشکلاتی که خودم به  آغاز بیداری و بیدار ماندن با مرکز عدم 

طور پیاپی فضا را باز کنم و فقط درس را  لحظه و به به لحظه  .ام، همسر و فرزندانمپرهیز کنم، مخصوصاً اعضای خانواده 

ذهنی  ترین آن منام که سرسخت همیشه مراقب اولین قدم و اولین دشمن درونی   .از اتفاقات لحظه بگیرم و گوش باشم

   .ست باشم و مچش را بگیرمخودم که گرگ درنده و بد قرینی

ام بردارم و حواسم همیشه به روی مردگی خودم باشد تا مرا به خواب ذهن  دست از »حبَر و سنَی« دیگران و خانواده 

کنم یعنی با منبسط بودن در لحظه  خلاصه و درنتیجه همیشه حواسم به خودم باشد که با انبساط کار سازنده می   .نکشد

کند که جز  کنم یا با منقبض شدن تخریب دارم و گیاه خروب و مخرب در من کار می دیگران خدمت می   به خودم و 

 .ویرانی حاصلی ندارد

 ۲1۷۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا   یگشتم ا د یکز همه نوم

 و منتها  ییّو آخِر تو اول 
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 ۳۵٠1 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ان یما در م ییل و آخِر تو ّ او 

 انیدر ب  دیایکه ن ی چیه چیه

 11۳4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بخور شرابِ اِنابَت، بساز قرصِ ورََع

 ز توبه ساز تو معجون، غذا ز استغفار 

 .با عشق و تشکر و سپاس از همه یاران معنوی و مستان حضور بیدار بمانید

 از مازندران  فاطمه هستم
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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